
فرهنگی10
 پنجشنبه   26 شهریور 1405 

  شماره 9125

طبیعـــت یکـــی از قدیمی‌ترین موضوعـــات تاریخ 
نقاشـــی اســـت؛ اما شـــاید دقیقاً به همین دلیل، 
نقاشـــی طبیعـــت در روزگار ما بیـــش از هر زمان 
دیگـــری نیازمنـــد توضیـــح باشـــد. اگـــر طبیعت 
موضوعـــی آشـــنا و تکرارشـــونده اســـت، آنچه هر 
منظره را از منظره‌ای دیگر متمایز می‌کند نه صرفاً 
آن چیزی اســـت که نقاش دیده، بلکه شـــیوه‌ای 
اســـت که بـــا آن دیده اســـت. نمایشـــگاه گروهی 
»چشـــم‌انداز« در نگارخانه لاله که یـــازده نقاش را 

گرد هم آورده، از همین منظر قابل توجه است.
در نگاه اول، با مجموعه‌ای از منظره‌ها، درخت‌ها، 
کوه‌ها، روســـتاها، ســـنگ‌ها، فصل‌ها و پهنه‌های 
طبیعی روبه‌رو هســـتیم؛ اما کمی دقیق‌تر که نگاه 
کنیم، درمی‌یابیم ایـــن نمایشـــگاه درواقع درباره 
»طبیعت« به معنای واحد کلمه نیست. هر نقاش 
طبیعت را به قلمرو دیگری برده است؛ یکی آن را 
وارد تاریخ و جنگ کرده، دیگری به نشـــانه تبدیل 
کرده، دیگـــری در نـــور و رنگ جســـت‌وجو کرده، 
یکی آن را به خاطره مکان پیونـــد زده و دیگری به 
ســـکوت، انعکاس، فصـــل یا حتی انتـــزاع نزدیک 

شده است.
از این منظر، عنوان »چشم‌انداز« انتخابی دقیق‌تر 
از عنوانـــی چـــون »طبیعت« اســـت. چشـــم‌انداز 
همیشه طبیعتی است که از خلال یک نگاه گذشته 
اســـت. طبیعت بیرونی ممکن است واحد باشد، 
اما چشـــم‌انداز حاصل رابطه میان جهان و ناظر 
اســـت؛ و این رابطه در آثار این نمایشگاه به یازده 

شکل متفاوت ظاهر می‌شود.
شاخص‌ترین نمونه این تبدیل طبیعت به تجربه 
تاریخی را می‌شـــود در آثار مرتضی اسدی دید. سه 
اثر »بهار در جنگ« ـ اکرلیک روی تخته و متعلق به 
سال 1405 ـ از همان عنوان خود نشان می‌دهد که 
بهار در اینجا دیگر فصل طبیعت به معنای متعارف 
آن نیست. بهاری که اسدی تصویر می‌کند، بهاری 
است که جنگ بر آن سایه انداخته است؛ طبیعت 
و تاریخ در یک قاب قرار می‌گیرند. رنگ‌های زنده 
گیاهان و گل‌ها در کنار تیرگی، نارنجی و ســـیاهی 
فضای جنگ، تضادی می‌سازند که مسأله اصلی اثر 
را آشکار می‌کند؛ اینکه چگونه طبیعت، که معمولاً 
با زندگـــی و تجدید حیـــات پیونـــد دارد، می‌تواند 
همزمان شاهد و قربانی خشونت تاریخی باشد. در 
اینجا منظره دیگر پناهگاهی خارج از تاریخ نیست؛ 

تاریخ وارد منظره شده است.
در سوی دیگر، رضا افسری طبیعت را از بازنمایی 
مســـتقیم دور می‌کند. ســـه اثر بدون عنـــوان او، 
همگـــی اکرلیـــک روی بـــوم و متعلق بـــه 1404-5 
هســـتند. در آثار او، برگ، شـــاخه، زمین و عناصر 
گیاهی دیگر بیش از آنکه بخواهند تصویری دقیق 
از یک منظره ارائه کنند، درون سازمانی تازه از فرم 
و رنگ قرار می‌گیرند. طبیعت از »موضوع نقاشی« 
به زبان نقاشی تبدیل می‌شود. آنچه اهمیت دارد 
دیگر این نیســـت که بـــرگ دقیقاً چگونـــه به نظر 
می‌رسد، بلکه این است که چگونه می‌شود از برگ، 
شـــاخه و زمین برای ســـاختن یک نظام تصویری 
مســـتقل اســـتفاده کرد. از این منظر، آثار افسری 

در فاصله‌ای میان منظره و انتزاع قرار می‌گیرند.
منوچهر پیروزان راه دیگری را انتخاب می‌کند. سه 
اثر بدون عنوان او، اکرلیـــک روی بوم و متعلق به 
1404 هستند. در نقاشـــی‌های او طبیعت کمتر به 
نماد یا استعاره تبدیل می‌شود و بیشتر به تجربه‌ای 
از نور، رنگ و فضا بدل می‌گردد. درخت‌ها و زمین 
بیش از آنکه موضوعاتی مســـتقل باشند، عناصر 
ساختن فضا هستند. رنگ نیز وظیفه انتقال حال 
و هوای مـــکان را بر عهده دارد. اگر رضا افســـری از 
منظره فاصله می‌گیرد تا به زبان تصویری برســـد، 
منوچهـــر پیـــروزان به منظـــره نزدیک می‌شـــود تا 
کیفیت حضور در آن را حفظ کند. در آثار او چیزی 
از تجربه ایستادن در برابر یک مکان، نگاه کردن به 

آن و دریافت نور و رنگ آن وجود دارد.
آثار مظفر تقوا بلسی نیز در مرزی میان مشاهده 
و خاطره قـــرار می‌گیرند. ســـه اثر بـــدون عنوان 
او، رنگ‌روغـــن روی تخته و متعلق به ســـال 1404 
هستند. در آنها کوه، درخت، زمین و آسمان هنوز 
به‌وضوح قابل تشـــخیص‌اند، اما کیفیت رنگی و 
نحوه ســـازمان‌دهی تصویر باعث می‌شود منظره 
از بازنمایی صرف یک مکان فراتر رود. طبیعت در 
این آثار گویی چیزی است که دیده شده و سپس 
در حافظه بصری بازســـازی شده است. رنگ‌های 
گرم و سرد، توده‌های درخت‌ها و کوه‌ها و فاصله 
میان زمین و آســـمان، منظره‌ای را می‌ســـازند که 
بیش از آنکه ســـند یک مکان باشـــد، خاطره یک 

مکان است.
اگر تقوا بلسی طبیعت را به خاطره نزدیک می‌کند، 
پرویز روزبه آن را بـــه جغرافیا و حافظه ســـرزمین 
پیونـــد می‌زنـــد. ســـه اثـــر او از قدیمی‌تریـــن آثار 
نمایشگاه‌اند؛ »طبیعت روستای سرآسیاب آرادان 
)گرمســـار(« متعلق به ۱۳۶۶، »طبیعت روســـتای 
مهدی‌آباد آرادان )گرمســـار(« متعلـــق به ۱۳۶۵ و 
»کوهستان سنگ مزار شاهرود« متعلق به ۱۳۶۴. 
این تاریخ‌ها در کنار نام‌های مشخص جغرافیایی 
اهمیت دارند. روزبه طبیعتی بی‌نام و کلی را نقاشی 
نمی‌کند؛ او مکان‌هایی معین را به تصویر می‌کشد. 
اما رنگ‌های آزاد و گاه غیرواقع‌گرایانه آثار نشـــان 
می‌دهند که مســـأله صرفاً ثبت جغرافیا نیســـت. 
روستا و کوهســـتان در آثار او به جغرافیای زیسته 
تبدیل می‌شوند؛ مکانی که هم دیده شده و هم به 

خاطر سپرده شده است.
در آثـــار یعقـــوب عمامه‌پیـــچ، طبیعت به شـــکلی 
متفاوت به ســـکوت و فاصله نزدیک می‌شود. سه 
اثر بدون عنـــوان او، آبرنگ روی مقـــوا و متعلق به 
ســـال‌های ۱۳۶۶، 1369 و ۱۳۷۰ هســـتند. اقتصاد 
عناصر در این آثار اهمیت زیادی دارد. زمین، کوه، 
درخت و آســـمان با کمترین تعداد عناصر ممکن 
سازمان می‌یابند و شفافیت آبرنگ اجازه می‌دهد 
بخشی از سفیدی سطح در ساختن فضا مشارکت 

کند. در نتیجـــه، منظره بـــه چیزی بیـــش از یک 
تصویر تبدیل می‌شـــود؛ نوعی تجربه آرام از بودن 
در جهان. عمامه‌پیچ طبیعت را پر نمی‌کند؛ به آن 

اجازه می‌دهد سکوت کند.
در مقابل، پرویز معزز طبیعـــت را بیش از هر چیز 
در قالب رنگ تجربه می‌کند. ســـه اثر او با عنوان 
»مجموعه درخت‌ها«، همگی اکرلیک روی بوم، و 
متعلق به 1404 هستند. درخت در آثار معزز دیگر 
فقط یک عنصر طبیعی نیســـت؛ به یک ســـاختار 
تصویـــری تبدیل شـــده اســـت. رنگ‌های ســـرخ، 
نارنجی، ارغوانی، ســـبز، صورتی و تیره، طبیعتی را 
می‌سازند که لزوماً همان چیزی نیست که چشم 
در وضعیـــت عـــادی می‌بینـــد. اینجـــا طبیعت به 
وضعیت عاطفی تبدیل می‌شود. رنگ، نه وسیله‌ای 
برای توصیف طبیعت، بلکه وســـیله‌ای برای بیان 

تجربه آن است.
احمد مقدســـی از مســـیر دیگری به مـــرز انتزاع 
نزدیک می‌شود. ســـه اثر او با عنوان »بلندی‌های 
ســـبز«، همگی اکرلیک روی بوم و متعلق به 1405 
هســـتند. در این آثـــار، خانه‌ها، زمیـــن و تپه‌ها به 
فرم‌هایی ســـاده و رنگی تقلیل یافته‌اند. جزئیات 
منظره حذف شـــده‌اند و آنچه باقی می‌ماند رابطه 
میان لکه‌های رنگی، ســـطح و شـــکل اســـت. اما 
حضـــور خانه‌ها نکتـــه‌ای مهـــم اســـت: طبیعت 
در اینجا طبیعتی خالی از انســـان نیســـت، بلکه 
زیست‌بوم اســـت؛ جایی که ســـکونت انسانی در 
امتداد طبیعت شکل می‌گیرد. مقدسی از همین 
راه، منظره را از بازنمایی به ساختار تصویری نزدیک 

می‌کند.
در آثـــار اکبر نیکان‌پـــور طبیعت دوباره بـــا زمان و 
زندگی انسانی پیوند می‌خورد. ســـه اثر او عبارتند 
از: یک اثر بدون عنـــوان، »پاییز« و »بهـــار«؛ آثاری 
اکرلیک روی مقوا که به سال‌های 1400 و 1402 تعلق 
دارند. رنگ در این آثار نقشی بسیار پرقدرت دارد 
و طبیعت با زرد، نارنجی، قرمز، سبز، آبی و صورتی 
به فضایی سرشـــار از زندگی تبدیل می‌شـــود. اما 
تفاوت اصلی در آن است که طبیعت نیکان‌پور با 
انسان ارتباط دارد. در »بهار« حضور انسان در میان 
درخت‌ها و گل‌ها، طبیعت را از یک منظره صرف به 
محیط زیست انســـان تبدیل می‌کند. پاییز و بهار 
نیز فقط دو فصل نیســـتند؛ دو کیفیت متفاوت از 

تجربه جهان‌اند.
در نقطه‌ای تقریباً مقابل این سرزندگی رنگی، جواد 
نوبهار طبیعت را به عناصر بنیادین و خاموش آن 
تقلیل می‌دهد. سه اثر او »سایه‌سار«، »سنگ‌ها« 
و »صخره ســـیاه« نام دارند؛ آثاری رنگ‌روغن روی 
بوم که در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۹۵ خلق شده‌اند. 
درخت، سنگ و صخره در آثار او موضوعاتی ساده 
اما سنگین‌اند. فضای خالی اهمیت فراوان دارد و 
محدودیت رنگ، به آثـــار، کیفیتی تأملی می‌دهد. 
اگر طبیعت در بسیاری از نقاشی‌های نمایشگاه با 
انباشت رنگ و فرم ظاهر می‌شود، نوبهار از کاستن 
اســـتفاده می‌کند. طبیعـــت او طبیعت ســـکوت 
است؛ ســـکوتی که در ســـنگ و صخره و سایه‌سار 

حضور دارد.
و ســـرانجام آرمان یعقوب‌پور با منظـــره‌ای بدون 
عنـــوان، اکرلیـــک روی بـــوم و متعلق بـــه 1405، 
چشـــم‌انداز را به مســـأله انعـــکاس بازمی‌گرداند. 
در اثر او تپه‌هـــا، درخت‌ها، آســـمان و پهنه آب در 
رابطه‌ای متعادل قـــرار گرفته‌انـــد و آب، منظره را 
در خود بازمی‌تاباند. همین انعکاس، اثر را از یک 
منظـــره صرفاً توصیفـــی فراتر می‌بـــرد؛ طبیعت در 
اینجا گویی تصویر خود را تولیـــد می‌کند. زمین و 
آب، واقعیت و انعکاس، در یک ترکیب‌بندی آرام 

به یکدیگر پاسخ می‌دهند.
چنانچـــه همه ایـــن آثـــار را کنـــار هـــم بگذاریم، 
شاید بشـــود گفت مهم‌ترین دســـتاورد نمایشگاه 
»چشـــم‌انداز« همین تکثر معنای طبیعت است. 
در آثار مرتضی اسدی، طبیعت وارد تاریخ می‌شود؛ 
در آثار رضا افسری، به زبان و نشانه تبدیل می‌شود؛ 
در منوچهر پیروزان، تجربه‌ای از نور و فضاست؛ در 
مظفر تقوابلسی به مرز خاطره نزدیک می‌شود؛ در 
پرویز روزبـــه، با جغرافیا و حافظه ســـرزمین پیوند 
می‌خـــورد؛ در یعقـــوب عمامه‌پیچ، به ســـکوت و 
فاصله می‌رســـد؛ در پرویز معزز، به وضعیت رنگی 
و عاطفـــی بدل می‌شـــود؛ در احمد مقدســـی، در 
مرز میان منظـــره و انتزاع قرار می‌گیـــرد؛ در اکبر 
نیکان‌پور، با فصل و زندگی انسانی همراه می‌شود؛ 
در جواد نوبهار، به سنگ، صخره و خلأ فروکاسته 
می‌شـــود و در آرمان یعقوب‌پـــور، در آب انعکاس 

می‌یابد.
از این منظر، نمایشگاه »چشـــم‌انداز« را نمی‌شود 
صرفاً مجموعه‌ای از نقاشی‌های طبیعت دانست. 
این نمایشگاه در معنایی عمیق‌تر درباره شیوه‌های 
دیدن طبیعت اســـت. حتی تفاوت‌های زمانی آثار 
نیز این مســـأله را پررنگ‌تر می‌کند؛ در کنار آثاری 
از دهه‌های قبـــل، آثـــاری از ســـال‌های اخیر قرار 
گرفته‌اند و همین همنشـــینی نشـــان می‌دهد که 
طبیعت در نقاشی ایرانی موضوعی ثابت با معنایی 

ثابت نیست.
طبیعت برای نقاش معاصر می‌تواند پناهگاهی در 
برابر آشوب جهان باشد، اما می‌تواند خود صحنه 
ورود آشوب نیز بشود. می‌تواند خاطره یک روستا 
باشـــد، یا رنگی که دیگر بـــه هیچ منظـــره واقعی 
وفادار نیست؛ می‌تواند ســـکوت یک سنگ باشد 
یا انعکاس کوه در آب. به همین دلیل، بازگشت به 
طبیعت در این نمایشگاه الزاماً به معنای بازگشت 
به یک جهان ساده و بی‌مســـأله نیست. طبیعت 
خود به میدان تجربه تاریخی، اجتماعی، فرهنگی 
و زیبایی‌شناختی تبدیل شده است؛ همانگونه که 
متن معرفی نمایشگاه نیز بر امکان تبدیل طبیعت 
به عرصـــه‌ای بـــرای تأمـــل و بازتـــاب دغدغه‌های 

اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید می‌کند.
شـــاید در نهایـــت بشـــود تمـــام نمایشـــگاه را بـــا 
یـــک جابه‌جایـــی کوچـــک در عنـــوان آن خواند؛ 
»چشـــم‌انداز« نه تصویر طبیعت، بلکه تصویر نگاه 
به طبیعت اســـت و تفاوت این دو بسیار بیشتر از 
چیزی اســـت که در نگاه اول به نظر می‌رســـد. در 
این نمایشگاه، طبیعت یک موضوع واحد نیست؛ 
آینه‌ای اســـت که یازده نقـــاش، هر یک بـــا زبان و 
تجربه خـــود، در آن چیزی متفـــاوت از جهان و از 

خودشان دیده‌اند.

 نگاهی به نمایشگاه گروهی 
نقاشی در نگارخانه لاله 

»چشم انداز«؛
آینه‌ای که یازده نقاش 
در آن متفاوت دیده اند

علیرضا پیروزان

دکترای مطالعات فرهنگی
نویسنده و منتقد هنری

گزارش تحلیلی

منوچهر پیروزان  
بدون عنوان

اکرلیک روی بوم، ۳۰×۳۵ 
۱۴۰۴

مرتضی اسدی
 بهار در جنگ

اکرلیک روی تخته، ۳۰×۳۰ 
۱۴۰۵

 آرمان یعقوب‌پور
بدون عنوان

اکرلیک روی بوم، ۱۰۰×۵۰ 
۱۴۰۵

در نگاه 
اول، با 

مجموعه‌ای 
از منظره‌ها، 

درخت‌ها، 
کوه‌ها، 

روستاها، 
سنگ‌ها، 
فصل‌ها و 
پهنه‌های 

طبیعی 
روبه‌رو 

هستیم؛ 
اما کمی 

دقیق‌تر که 
نگاه کنیم، 
درمی‌یابیم 

این 
نمایشگاه 

درواقع 
درباره 

»طبیعت« 
به معنای 

واحد کلمه 
نیست. 

هر نقاش 
طبیعت را 

به قلمرو 
دیگری برده 

است

رضا افسری
  بدون عنوان

اکرلیک روی بوم، ۶۰×۶۰ 
۱۴۰۴

مظفر تقوابلسی
بدون عنوان

رنگ روغن روی تخته ۴۵×۳۵ 
۱۴۰۴

پرویز روزبه
طبیعت روستای مهدی‌آباد آرادان )گرمسار( 

رنگ روغن روی مقوا، ۴۰×۳۰
۱۳۶۵ 

احمد مقدسی
 بلندی‌های سبز

اکرلیک روی بوم، ۴۵×۳۰ 
۱۴۰۵

اکبر نیکان‌پور
 پاییز

اکرلیک روی مقوا، ۳۰×۲۱ 
۱۴۰۰

پرویز معزز
 مجموعه درخت‌ها

 اکرلیک روی بوم، ۶۰×۶۰ 
۱۴۰۴

یعقوب عمامه‌پیچ
 بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا، ۳۴×۲۵ 
۱۳۶۹

 جواد نوبهار
صخره‌ سیاه

رنگ روغن روی بوم ۳۰×۳۰
۱۳۹۵ 


